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   آرمين بينا
وقتي حادثه‌اي رخ مي‌دهد، چه بلاياي طبيعي مانند زلزله و آوار، چه فجايعي 
كه ساخته دست انسان است، همه در جســت‌وجوي پناهگاهي براي نجات 
جان خود و عزيزانشان هســتند. اما در همين لحظات هولناك، انسان‌هايي 
وجود دارنــد كه برخلاف ديگران، بــه دل خطر مي‌زنند تا جــان ديگران را 
نجات دهند؛ فرشــتگاني به نام امدادگران هلال‌احمــر. در جريان دو جنگ 
تحميلي اخيــر )۱۲ و ۴۰ روزه(، امدادگران زن و مرد هلال‌احمر با عشــق و 
ازخودگذشــتگي، در بحبوحه انفجار و آوار، خود را به قلب حوادث رساندند. 
بر اساس گزارش‌هاي رســمي، آنها موفق شــدند ۷ هزار و ۲۵۰ نفر را زنده از 
زير آوار بيرون بكشــند كه از اين تعداد ۹۶۰ نفر در تهــران نجات يافتند. در 
اين مســير ايثار، ۹ نفر از امدادگران جان خود را از دست دادند و يك خانواده 
هشت نفره از داوطلبان هلال‌احمر نيز در حملات دشمن به شهادت رسيدند. 
روزهايي كه آســمان تهران از غرش جنگنده‌ها و صداي انفجارهاي پي‌درپي پر شده 
بود و بمب‌ها و پرتابه‌هاي دشمن بر سر مردم فرود مي‌آمد، امدادگران هلال‌احمر بدون 
لحظه‌اي درنگ خود را به قلب حادثه مي‌رســاندند. آنها كه از اقشار و سنين مختلف 
بودند، با دستاني خالي و قلبي سرشار از عشق، در ميان دود، آتش و آوار، به دنبال نجات 
مصدومان مي‌گشتند. نكته قابل توجه، سرعت عمل امدادگران بود. ميانگين زمان حضور 
آنها در محل انفجار، تنها چهار دقيقه اعلام شده است. تيم‌هاي تخصصي جست‌وجو 
و نجات با اســتفاده از تجهيزات پيشرفته و ســگ‌هاي زنده‌ياب وارد ساختمان‌هاي 
تخريب‌شده مي‌شدند، اما در بسياري از مواقع كه امكانات كافي در اختيار نداشتند، با 

بيل، كلنگ و حتي دستان خالي عمليات آواربرداري را انجام مي‌دادند. 
   ايثار در ميان خطر

اين نيروها در حالي فعاليــت مي‌كردند كه مركز فرماندهي، بيمارســتان‌ها و حتي 
پايگاه‌هاي امدادي خودشان هدف حملات مستقيم قرار گرفته بودند. طبق آمار منتشر 
شــده، ۲۰ پايگاه هلال‌احمر و ۴۹ خودروي امدادي در اين جنگ آسيب ديدند، اما 
امدادگران هرگز صحنه را ترك نكردند و همچنان در صف اول امدادرساني باقي ماندند. 
خطر همواره در كمين امدادگران بود. بســياري از آنها در شرايطي كار مي‌كردند كه 
احتمال حملات مجدد يا ريزش مجدد آوار وجود داشــت، اما هيچ‌گاه عقب‌نشيني 
نكردند. گزارش‌ها حاكي از آن است كه شماري از نيروهاي هلال‌احمر در حين انجام 
وظيفه مجروح يا شهيد شده‌اند؛ امدادگراني كه شايد نامشان كمتر شنيده شود، اما 

نقش آنها در نجات جان انسان‌ها بي‌بديل است. 
   آمار نجات؛ يك زندگي در ميان هشت آوار

بر اساس گزارش‌هاي رسمي، در جريان جنگ تحميلي سوم، امدادگران هلال‌احمر 
موفق شــدند ۷ هزار و ۲۵۰ نفر را زنده از زير آوار بيرون بكشــند. به عبارت ديگر، از 
هر هشت نفري كه زير آوار گرفتار شــده بودند، يك نفر زنده نجات يافت. همچنين 

هلال‌احمر بيش از ۶ هزار عمليات جست‌وجو و نجات در سراسر كشور انجام داد. 
ميثم افشار، دبيركل جمعيت هلال‌احمر، با اشــاره به ابعاد عمليات‌هاي امدادي در 
جنگ‌هاي اخير گفت: »۱۱۰ هزار نيروي عملياتي درگير جنگ تحميلي شــدند و 
‌۷هزار‌و‌۹۸۶ تيم عملياتي به كار گرفته شد. امدادگران هلال‌احمر در جنگ تحميلي 
سوم با اجراي ۶ هزار و ۳ عمليات، ۷ هزار و ۲۱۵ نفر را زنده از زير آوار بيرون كشيدند. «

   شهادت در لباس امداد
اما اين مسير پرافتخار، خالي از جانفشاني نبود. به گفته دبيركل جمعيت هلال‌احمر، در 
طول جنگ‌هاي اخير ۱۲ و ۴۰ روزه، ۹ نفر از امدادگران هنگام نجات جان افراد بي‌گناه 
از زير آوار، جان خود را از دست دادند. همچنين در حملات دشمن به مناطق مسكوني، 

يك خانواده هشت نفره از داوطلبان هلال‌احمر نيز به شهادت رسيدند. 
امدادگران در دل آتش و دود، با به خطر انداختن جان خود، موفق شــدند كودكان و 
افراد زيادي را از زير آوار نجات دهند و اشك شوق بر چشمان حاضران در صحنه جاري 
كنند. لحظاتي كه شايد هيچ‌گاه تصويرش از حافظه تاريخي اين سرزمين پاك نشود. 

   نجات از بحران روحي جنگ
جنگ تنها خرابي و ويراني بر جاي نمي‌گذارد؛ بسياري از خانواده‌ها، كودكان و آوارگان، 
نيازمند حمايت‌هاي روحي و رواني هستند. در چنين شرايطي امدادگران باز هم پاي 
كار بودند. همزمان با امدادرســاني فيزيكي، آنها با راه‌انــدازي خط تلفني ۴۰۳۰، به 
كمك آسيب‌ديدگان روحي شتافتند و آنها را در برهه حساس جنگ تنها نگذاشتند. 

امدادگران به بيش از ۱۶۰ هزار تماس پاســخ دادند؛ تماس‌هايي از سوي افرادي كه 
تنها نياز داشتند كسي صدايشان را بشنود و به آنها آرامش و احساس امنيت بدهد. 

در همين راستا، تيم‌هاي »سحر« متشــكل از داوطلبان جوان، به‌ويژه زنان امدادگر، 
در مناطق آسيب‌ديده حاضر شدند تا با ارائه حمايت‌هاي عاطفي و رواني، به افزايش 

تاب‌آوري جامعه كمك كنند. 
   امدادگراني كه حتي پس از آتش‌بس هم ميدان را ترك نمي‌كنند

اعلام آتش‌بس نيز پايــان مأموريت امدادگران نيســت. آنها همچنــان در مناطق 
صعب‌العبور، جنگل‌ها، كويرها و مناطق حادثه‌ديده براي نجات جان انسان‌ها حضور 
دارند. حتي در روزهاي آتش‌بس نيز جان افراد زيادي را در اين مناطق كه گرفتار شده 

بودند نجات داده‌اند. 
امدادگران هلال‌احمر، بي‌ادعا و خستگي‌ناپذير، همچنان در سخت‌ترين شرايط كنار 
مردم ايستاده‌اند؛ انســان‌هايي كه در ميان مرگ و ويراني، اميد و زندگي را زنده نگه 
مي‌دارند. آنها ثابت كرده‌اند كه »ايثار« تعطيلي نمي‌شناسد و »عشق« از صداي انفجار 

و مرگ بلندتر است.

از دل دود و ويراني تا اميد به زندگي 

حماسه امدادگران هلال‌احمر

   پرونده
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اين روزها كه پس از دو جنگ 
غلامرضا مسكني

   گزارش
تحميلي ۱۲ و ۴۰ روزه در حال 
آتش‌بــس قــرار داريــم، 
روايت‌هــاي خواندني از زبان امدادگران مي‌شــنويم كه 
شنيدن آن اشــك برگونه و لبخند بر لبان هر خواننده و 
شنونده‌اي مي‌نشاند. قهرمانان بي‌ادعايي كه در بحبوحه 
جنگ با به خطــر انداختن جان خود بــراي نجات جان 
ديگران بــه دل آوار مي‌رفتند. »ســعيد فريدون‌نژاد«، 
امدادگر ۲۴ ساله، يكي از همان مردان بي‌ادعاست. او كه از 
همان دوران كودكي با عشق خدمت در لباس امدادگران 
هلال‌احمر بزرگ شــده و خانواده‌اش همگــي امدادگر 
هستند، در دو جنگ تحميلي اخير براي امدادرساني به 
آسيب‌ديدگان حاضر بود. ســعيد كه ۸ سال قبل لباس 
خدمت امدادگــران هلال‌احمر را به تن كرده اســت، از 
روزهاي سخت جنگ به »جوان« مي‌گويد: از مادري كه ۵ 
يا ۶ روز كنار آوار نشسته بود تا جسد فرزند خردسالش را 
پيدا كنند، تا دختر ۷ ساله‌اي كه در طبقه چهارم ساختمان 
در حال فرو ريختن گير افتاده بود و نگران مادر و پدرش 

بود. روايت سعيد، قصه تلخ و شيرين ايثار و عشق است.

سعيد فريدون‌نژاد، امدادگر ۲۴ ساله هلال‌احمر، از همان 
دوران كودكي با عشــق خدمت در ايــن لباس مقدس 
بزرگ شده است. خانواده او همگي امدادگر هستند. پدر 
و مادرش هر دو از كاركنــان هلال‌احمر بودند و مادرش 
هنوز در اين سازمان مشغول به خدمت است اما پدرش 

فوت كرده است. 
ســعيد كه در قســمت خدماتي و پشــتيباني سازمان 
هلال‌احمر مشــغول به كار اســت در اين باره مي‌گويد: 
»من از دوران كودكي با اين شــغل آشنا شدم. از رفتار و 
كارهاي پدر و مادرم فهميدم كه تنها عشق به خدمت به 
انسان است كه مي‌تواند تو را به سمت اين راه بكشاند. من 
از سختي‌ها و حتي به خطر افتادن جان امدادگران حين 
امدادرساني با خبر بودم، اما عاشق اين شغل شدم. دوست 
داشــتم به هر طريقي در كنار امدادگــران هلال‌احمر 
خدمت كنم. فوق ديپلم گرفتم و در نهايت ۸ سال قبل 
وارد سازمان شدم. در اين مدت تحصيلاتم را ادامه دادم و 
در كنار آن دوره‌هاي امدادرساني و امدادگري را آموختم 
تا در مواقع ضروري به درستي بتوانم به آسيب‌ديدگان 

خدمت كنم. «

اولين تجربه در جنگ ۱۲ روزه؛ كودكان در 
آغوش مادران

ســعيد درباره روزهاي سخت امدادرســاني در جنگ 
تحميلي ۱۲ روزه گفت: »وقتي ۲۳ خردادماه سال گذشته 
رژيم منحوس صهيونيستي به كشورمان حمله كرد، همه 
امدادگران هلال‌احمر براي كمك به آسيب‌ديدگان جنگ 
وارد عمل شدند. من هم براي اولين تجربه امدادرساني 
به آســيب‌ديدگان جنگ از ميان آوار، به دســتور دكتر 
پيرحسين كوليوند، رئيس جمعيت هلال‌احمر، همچون 
ديگر نيروهاي سازمان براي كمك‌رساني و نجات جان 

مردم از زير آوار آماده شديم. «
وي ادامه داد: »براي من آن روزها كــه اولين تجربه در 
شــرايط جنگي بود، خيلي ســخت بود. رژيم اسرائيل 
ناجوانمردانه به مراكز نظامي و ساختمان‌هاي مسكوني 
حمله مي‌كرد و در جريــان آن، افراد زيادي جان خود را 
از دست مي‌دادند يا زخمي مي‌شدند. ديدن صحنه‌هاي 
دلخراش مرا آزار مــي‌داد. جان دادن كودكان در آغوش 
مادران، بيــرون آوردن پيكر خونين دختران و پســران 
خردسال از زير آوار، لحظات تلخي بود كه من و همكارانم 

تجربه مي‌كرديم. «
امدادگر جوان افزود: »اما ما بايد به مردم آســيب‌ديده 
اميد به زندگي مي‌داديم و همين موضوع باعث مي‌شد 
سختي‌ها را در دل نگه داريم و بروز ندهيم. وقتي كودكي 
از زير آوار زنده بيرون مي‌آمد، اشــك شوق در چشمان 
امدادگران جاري مي‌شــد و اميد به زندگي دوباره جان 
مي‌گرفت. خانواده‌ها وقتي با صحنه نجات جان يكي از 
عزيزانشان با تلاش امدادگران مواجه مي‌شدند، سجده 
شكر به جا مي‌آوردند و انگار خدا به همه آنها جان تازه‌اي 

داده بود. «

جنگ ۴۰ روزه؛ تلخي بيشتر از شيريني
سعيد درباره خاطرات تلخ و شيرين امدادگري در جنگ 
تحميلي ۴۰ روزه گفت: »امدادگري هميشه صحنه‌هاي 
تلخ و شــيرين همراه دارد، اما واقعيتش اين اســت كه 
صحنه‌هاي تلخ بيشتر است. هر چند برخي صحنه‌ها دل 
مردم و بعضي خانواده‌ها را شاد مي‌كند، اما امدادگران با 
ديدن صحنه‌هاي هولناك و دلخراش، كامشــان بيشتر 

تلخ است تا شيرين. «
وي افزود: »در همان روزهاي اول جنگ تحميلي سوم، 
امريكا و رژيم صهيونيســتي به يك مركز نظامي حمله 
كردند. تركش‌هاي آن حتي به ســاختمان هلال‌احمر و 
دو بيمارســتان اطراف آن هم رسيد. در جريان آن افراد 
بي‌گناه زيادي به شهادت رسيدند. دشمنان قسم خورده 
در حملات خود به بيماران هــم رحم نكردند. در همان 
لحظه، بيماران از ترس به داخل محوطه بيمارســتان و 
حتي خيابان هجوم آوردند. يكي با عصا، ديگري با ويلچر، 
يكي هم روي تخت. در اين ميان تعدادي از تركش‌هاي 
بمباران بي‌نصيب نمانده بودند و ما در حالي كه ساختمان 
هلال‌احمر هم آسيب ديده بود، به كمك بيماران شتافتيم 
و آنها را به مراكز درماني ديگر منتقل كرديم و جانشان 

را نجات داديم. «

سربازان بي‌گناه در آشپزخانه
اين امدادگر جوان از ديــدن صحنه‌هاي غم‌انگيز آن روز 
گفت: »در ادامه همراه ديگــر امدادگران به محل اصابت 
پرتابه‌هاي دشمن رفتيم تا به آسيب‌ديدگان كمك كنيم. 
صحنه‌هاي دلخراش و غم‌انگيزي كه دشمن امريكايي و 
صهيونيستي رقم زده بود، همه ما را بهت‌زده كرد. سربازان 
بي‌گناهي كه در قسمت آشپزخانه مشغول به كار بودند، به 
شهادت رسيده بودند. ديدن اين صحنه دل هر انساني را به 
درد مي‌آورد و من آن روز در تنهايي براي سربازان و افراد 

ديگري كه به شهادت رسيده بودند گريه كردم. يك لحظه 
به ياد مادراني افتادم كه در خانه‌هايشــان چشم‌انتظار 
پسرانشان هستند كه از خدمت سربازي به خانه برگردند. 
اما خبر نداشتند كه پرتابه‌هاي رژيم اسرائيل و امريكا چه 
بر سر فرزندان آنها آورده اســت. آن روز من و همكارانم 
با صحنه‌هاي دردناكي روبه‌رو شــديم اما بايد مقاومت 

مي‌كرديم و كار امدادرساني را ادامه مي‌داديم.«

فاجعه در ساختمان مسكوني رسالت
ســعيد از خاطره تلخ ديگري درباره امدادرساني به يك 
ساختمان مســكوني در منطقه رسالت گفت: »بر خلاف 
آنچه رســانه‌هاي معاند اعلام مي‌كنند كه كشور امريكا و 
رژيم اسرائيل فقط مراكز نظامي را بمباران مي‌كنند، در 
يكي از روزهاي جنگ اعلام شد ســاختماني در خيابان 
رسالت هدف پرتابه‌هاي دشمن قرار گرفته است. بلافاصله 
همراه ديگر امدادگــران براي امدادرســاني و كمك به 
آســيب‌ديدگان به محل اعزام شــديم. وقتــي به محل 
رسيديم، در كمال ناباوري متوجه شديم ساختماني كه 
مورد هدف قرار گرفته، كاملًا مسكوني است و تمام افرادي 
هم كه در اين حادثه شهيد و مجروح شده‌اند، مردم عادي 
هستند. ساختمان ويران شــده بود و تعداد زيادي افراد 

بي‌گناه زير آوار جان خود را از دست داده بودند. «
وي ادامه داد: »از زير آوار اجســاد زيادي را از زن و مرد، 
كودك و جوان و پير بيرون آورديــم. طفل‌هايي كه در 
آغوش مادرانشان در آن ســاختمان كشته شده بودند، 
يكي از صحنه‌هاي تلخ آن روز بــود. در جريان كمك به 
آسيب‌ديدگان، دو مادر زخمي را زنده از ميان آوار بيرون 
كشانديم. آنها ديوانه‌وار دنبال كودكانشان بودند كه زير 
آوار بودند. ضجه‌هــا و فريادهاي آنها بــراي پيدا كردن 
فرزندانشان به آسمان بلند شده بود، اما ما كمكي به آنها 
نتوانستيم بكنيم. بچه‌هاي آنها به شهادت رسيده بودند و 

آنها اين خبر را باور نمي‌كردند. «

مادري كه ۵ روز كنار آوار نشست
سعيد افزود: »اين ساختمان مســكوني تلفات انساني 
زيادي در پي داشــت. به همين دليل ما چند روزي در 
آنجا مشــغول آواربرداري و جست‌وجو براي پيدا كردن 
اجســاد يا افرادي كه گمان مي‌رفت هنوز زير آوار زنده 
هســتند، بوديم. مادري ۵ يــا ۶ روز در همان نزديكي 
نشسته بود و به ساختمان آوار شده زل مي‌زد تا ما جسد 
فرزند خردسالش را براي او پيدا كنيم و تحويلش دهيم. 
او مدام با چشماني گريان از ما تشكر مي‌كرد، اما فرزند 

خردسالش زير خروارها خاك به دست بدترين انسان‌ها 
جانش را از دست داده بود. «

خاطره شيرين؛ دختر ۷ ساله و لبخندي كه 
ماندگار شد

ســعيد درباره يكي از خاطرات شــيرين خــود حين 
امدادرســاني به ســاكنان يك ســاختمان در خيابان 
مرزداران گفت: »در يكي از حملات دشمن به ساختماني 
در خيابان مرزداران، ساختمان مسكوني به شدت آسيب 
ديده بود. وقتي به محل اعزام شــديم، ساختمان تقريباً 
نيمه‌تخريب شــده بود و دود و خاك از آن به آســمان 
بلند شــده بود. شــدت انفجار به قدري زياد بود كه به 
ساختمان‌هاي ديگر هم رسيده بود و تمامي خودروهايي 
كه در آن نزديكي پارك يا در حال عبور بودند، به شدت 

آسيب ديده بودند. «
وي ادامه داد: »در جريان آن، افراد بي‌گناه زيادي از جمله 
رهگذران، راننده‌هاي خودرو و ساكنان ساختمان‌هاي 
اطراف زخمي و به شهادت رسيده بودند. در ساختمان 
مورد نظر، ساكنان در ميان دود و آتش و آوار گرفتار شده 
بودند كه با كمك همكارانم يكي يكي آنها را نجات داديم 

و به محل امني منتقل كرديم. «

نگراني دختر بچه از مادر و پدرش
امدادگر جوان با چشماني خيس ادامه داد: »در بيرون از 
ساختمان با زن و شوهري روبه‌رو شديم كه با چشماني 
اشك‌آلود نگران دختر هفت ساله‌شان داخل ساختمان 
بودند. آنطور كه متوجه شــديم، زن و شوهر براي انجام 
كاري از خانــه بيرون مي‌آينــد و وقتــي نزديك خانه 
مي‌شوند، ناگهان بر اثر پرتابه، ساختمان آنها دچار حادثه 
مي‌شود. آنها بيرون مانده بودند و دخترشان تنها در خانه 
بود. دختر خردســال در طبقه چهارم گير افتاده بود كه 

بلافاصله به كمك او رفتيم. «
ســعيد با لبخندي بر لب گفت: »وقتي او را ديدم، گريه 
مي‌كرد و به شدت ترسيده بود. تلاش كردم او را آرام كنم 
و به او حس امنيت بدهم. اما چيزي كه او را خيلي نگران 
كرده بود، سرنوشت مادر و پدرش بود. قبل از هر چيزي 
از من سؤال كرد: »عمو، مامان و بابام كجا هستند؟ آنها 
خوبند؟« وقتي به او گفتم مادر و پدرت ســالم بيرون از 
ســاختمان منتظر او هســتند، آنقدر خوشحال شد كه 
برق چشمانش اين خوشحالي را نشان مي‌داد. گريه‌اش 
بند آمد و لبخند بر لبانش جاري شد. وقتي هم بيرون از 
ســاختمان او را تحويل خانواده‌اش دادم، با همان زبان 
كودكانه‌اش از من تشــكر كرد. اين خاطره هرگز از يادم 
نمي‌رود و دوست داشتم در هر عملياتي بتوانم لبخندي 

بر لبان هموطنانم بنشانم. «

عشق به خدمت؛ دانشجويان دكتري از خارج 
برگشتند

اين امدادگر جوان از ايثار و عشق همكارانش به خدمت 
در لباس امدادگري گفــت: »هر كــدام از امدادگران 
وقتي با آنها از نزديك آشــنا شوي، متوجه مي‌شوي كه 
امدادگري در لبــاس هلال‌احمر را از جان و دل انتخاب 
كرده‌اند. تعدادي از امدادگران دانشــجوي دكتري در 
خارج از كشور بودند. وقتي جنگ تحميلي آغاز شد، به 
سرعت براي كمك و امدادرســاني به كشور بازگشتند. 
آنها به عشق خدمت به وطن به ايران بازگشتند و تمامي 
خطرات را به جان دل پذيرفتند تا انســاني را از زير آوار 

نجات دهند. «
ســعيد افزود: »من و همكارانم پس از چنــد روز از آنها 
خواســتيم براي ادامه تحصيل ايران را ترك كنند و به 
دانشگاه برگردند، اما گريه مي‌كردند و مي‌گفتند حاضر 
نيستند در چنين شــرايط بحراني هموطنانشان را تنها 
بگذارند. آنها در كنار ما ماندنــد و خدمت كردند. يكي 
از امدادگران پزشك متخصص پوســت بود كه در ايام 
جنگ داوطلبانه در ميان آوار به آســيب‌ديدگان كمك 
مي‌كرد و شب و روز در كنار ديگر امدادگران بود. وقتي 
از او مي‌خواســتيم چند روزي هــم در هفته مطبش را 
باز كند، قبول نمي‌كرد و مي‌گفت محــل كار او همين 
ساختمان‌هاي آوار اســت كه هموطنانمان به من نياز 
دارند. به هر حال، هرچه از خوبي‌هاي داوطلبان امدادگر 

بگويم، كم گفته‌ام. «

مادري كه تشويق مي‌كرد به دل بمباران برود
سعيد در ادامه درباره تشــويق خانواده‌اش براي كمك 
به آسيب‌ديدگان گفت: »يكي از مشوق‌هاي من مادرم 
بود. او نه تنها نگران نبود كه مــن در ايام جنگ -كه هر 
لحظه امكان داشــت دشــمن همان محلي كه در حال 
امدادرساني هســتيم را بمباران كند- بلكه مرا تشويق 
مي‌كرد تا شبانه‌روز به كمك آسيب‌ديدگان بشتابم. در 
اين راه او خودش پيش قدم بود و خواهرم نيز همراه مادرم 
در بخش‌هاي ديگري از امدادرساني حاضر بودند. وقتي 
شور و اشتياق مادر و خواهرم را براي امدادرساني به افراد 
آسيب‌ديده مي‌ديدم، انرژي زيادي براي ادامه خدمت از 

آنها مي‌گرفتم. «
وي در ادامه به نقش مسئولان اشاره كرد و گفت: »يكي از 
نكات قوت براي ما امدادگران، حضور هميشگي مسئولان 
هلال‌احمر در صحنه‌هاي عملياتي و امدادرســاني بود. 
دكتر پيرحســين كوليوند، رئيس جمعيت هلال‌احمر، 
خودش در عمليات‌هاي امدادرساني هميشه پاي كار بود 
و از هيچ كمكي دريغ نمي‌كرد. او در طول روز به تمامي 
تيم‌هاي امدادي سركشي مي‌كرد و مشكلاتي كه با آن 

مواجه مي‌شديم را برطرف مي‌كرد. «

آرزوي پاياني؛ محو رژيم صهيونيستي
ســعيد در پايان با چشــماني پر از اميد گفت: »تمام ما 
امدادگران كه با گوشت و پوست خود زخم‌هاي اين جنگ 
را حس كرديم، آرزو داريم هر چه سريعتر رژيم منحوس 
صهيونيســتي از صفحه روزگار محو شــود و خداوند، 
امريكاي جنايتكار را هم به ســزاي عملش برساند. ما به 
راهمان ادامه مي‌دهيم تا زماني كه ديگر كودكي زير آوار 

نماند و مادري كنار خرابه‌ها گريه نكند.«

امدادگر هلال‌احمر در گفت‌وگو با »جوان«:

 مادرم تشويق می‌كرد 
وم برای نجات به دل بمباران بر


